


جزء ۶

بّكُِمۡ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ  يَٰٓ

بيِنٗا نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
وَأ

نساء، آیۀ 174

یک {  بــا  فقط  بیابان،  وســط  تــاریــک،  بسیار  شــب  یــک  در 

شمع کوچک، چه می‌کنی؟ می‌ایستی یا حرکت می‌کنی؟
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بّكُِمۡ﴾ دلیل  يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُــم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قاطعی، ]یعنی قرآن، برای اتمام‌ حجت و هدایت‌شــدنتان[ از ســوی 
پروردگارتــان آمــد. ]این قــرآن اتمام ‌حجــت می‌کند و بهانــه‌ای برای 
نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شما، 

َ
هدایت‌نشــدن باقی نمی‌گذارد[ ﴿وَأ

نور مورد نیاز برای روشن‌ســاختن مســیر زندگی‌تــان نازل کردیم ]که 
بيِنٗا﴾ نوری واضح و روشــن‌کننده.  ایــن نور، همان قرآن اســت،[ ﴿مُّ
]هدایــت قــرآن مِثل نور اســت و برای کســانی مفید خواهــد بود که 
ایمان واقعی داشــته ‌باشــند. نــور ایمان به قرآن، در هــر نقطه‌ای از 
مســیر، ادامه مسیر را روشــن می‌کند و نیازی نیست -جز به اجمال 
در تعییــن هــدف و نویــد آرمان‌هــا- همــۀ جزئیــات مســیر را از اول 

نشان دهد.[
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فیل و شمع

فیل اندر خانه ای تاریک بود 
مردمــی کــه فیل ندیده بودنــد، قرار شــد فیــل را در تاریکی لمس و 
برای دیگران توصیف کنند. اولی پشت فیل را لمس کرد و گفت: فیل 
یــک تخت اســت! دومی: بادبزن اســت! او گوش را لمــس کرده بود. 

سومی: ستون! و چهارمی: ناودان! 
فیل اما، هیچ کدام نبود، و هیچ‌یک فیل را نفهمیده بودند؛ چرا؟ 

چون از نور خبری نبود.

گر شمعی بدی ا کف هریک  اختلاف از گفتشان بیرون شدیدر 

حــال قصــۀ ایــن عالــم و حقایق آن، همــان قصــۀ تاریکخانــه و فیل 
اســت و تمام اختلافات بشر ریشه در نبود شمع دارد و تا شمعی در 
کف نباشــد، همین ماجرا جاری اســت و همین آش و همین کاســه. 
و آدم‌هــا از حقایــق عالــم همان‌قــدر فاصلــه دارنــد کــه آن جماعت 
از حقیقــت فیل؛ مگر کســانی که با کلام و کتاب خدا حشــر و نشــری 

داشته باشند.
قرآن در این تاریک‌خانۀ عالم، درســت وصف و مثال همان شمع 

نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا﴾.
َ
در آن خانۀ تاریک را دارد؛ لذا فرمود: ﴿وَأ
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گام‌به‌گام با نور ایمان

خیلـــی چیزهـا نمی‌گذارد که انســـان بفهمد. غرورِ انسان نمی‌گذارد 

انسان بفهمد. جهالت‌ها نمی‌گذارند انسان ببیند و بفهمد. پندارها 

و خرافــات نمی‌گذارنــد یک انســـان یا یک ملت، حقیقت را درک کنـــد 

و بفهمـــد. نظام‌هـــای جائرانــه نمی‌گذارنــد کــه انســـان‌ها بفهمنــد 

و بداننــد. حجاب‌هــا و مانع‌هــای گوناگــون، از درون و از برون، مانع 

می‌شــوند از اینکه انسان، گوهر عقل و خرد خداداد را به‌کار بیندازد 

و بدانــد و بفهمد. او را در ظلمت نگه می‌دارند. انســـان را در زندانی 

از تاریکی‌ها می‌نشـــانند. او را از نور، از فروغِ درک و فهـــم صحیح دور 

نگـه می‌دارند.

یکــی از ارکان خوشـــبختی انســـان و از عناصــر ســعادت انســان 

ایــن اســت که انســان از این ظلمت‌هـــا، از هـرآنچـــه بــرای او ظلمت 

می‌آفرینــد، نجــات پیــدا کند و به نــور و فروغ حقیقــت راه پیدا کند و 

شـــعاعی از نور حقیقت بر دل او بتابد. پس اول، هدایت لازم اســـت 

به آن معنایی که توضیح داده شـــده؛ دوم، نور لازم اســـت، و این‌ها 
دو چیزند.1

در قـدم اول، هیچ‌یـک از رهبـران و بـزرگان و راهـروان و دنبالـه‌روان 

نمی‌دانستند قدم دهم چیست. بنده گاهی مثال می‌زنم: می‌گویم 

در یک بیابانـی کـه فرض کنید ده‌ها کیلومتر یا بیشـتر، طول و عرض 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ6، ص168.
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این بیابان اســت، در یک شب تاریک و مُظلم، نه ماهی، نه ستاره‌ای، 
جناب‌عالی دارید تنهـــا راه می‌رویـــد، یک دانــه چراغ‌قوۀ کوچک، یک 
لامــپ نمره‌پنــج کوچــک، یک شـــمع کوچک هم در دســـتت اســـت. 
به شـــما بگویند آقا، با این شــمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شـــما 
یک نگاهی می‌کنی، می‌گویی آقا، این شــمع مـــن تا شـــعاع یک متر 
را بیشـــتر روشـــن نمی‌کند. من همۀ این ده کیلومتر را با همین یک 
شمع بروم؟ این شمع من فقط یک متر را روشن می‌کنـــد، مـــن ده 
کیلومتـــر بروم؟ این یک منطقی اســـت که آدم بی‌اطــاع، بی‌تجربه، 
ناوارد، ممکن اســـت داشـــته باشــد. جوابش چیســت؟ جــواب این 

منطق کور چیست به‌نظر شما؟1
همیــن یــک متری که روشـــن هســـت بــرو، همین یــک قدمی که 
می‌توانــی بــرداری و می‌دانی کجا می‌گذاری بــردار، اگر یک قدم دیگر 
درمقابلت روشـــن نشـــد، نرو؛ اگر شـد، باز هم برو. خواهی دید که تا 
آخر بیابان، تدریجاً روشــن خواهد شــد و تو این راه را خواهی پیمود 

و به منزل خواهی رسـید.2

1. همان، جلسۀ6، ص177.
2. همان، جلسۀ6، ص177.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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نگاهی به فصل ایمان و امید

تنها راه نجات انسان برای گذر از گردنه‌های سخت دنیا، بهره‌مندی از 
تعالیم وحی الهی در زندگی فردی و اجتماعی‌ می‌باشــد. قرآن‌ کریم، 
آن گنج بی‌پایان و اکســیر اعظمی‌ اســت که موجب حرکت به ســمت 

زندگی عزتمندانه در دنیا و آخرت می‌شود.
نقطــۀ آغــاز حرکت و قیام هر فــرد و جامعه، ایمان اســت. ایمان 
یعنی پذیرش و پایبندی انسان به‌آنچه که برای آن و در راه آن سعی 
و مبــارزه می‌کنــد. بدون ایمان، هــر قیامی ناپایــدار و بی‌فرجام و هر 
قیام‌کننــده‌ای دل‌مرده و بی‌نشــاط اســت. تأکید قــرآن‌ کریم بر روی 
"ایمان" و معرفی آن به‌عنوان برترینِ خصلت‌های آدمی، از توجه به 

همین نکته سرچشمه می‌گیرد.
امــا ایمــان واقعــی چیســت؟ آن‌وقتی ایمان راســتین در کســی 
وجــود دارد که بر اســاس آن ایمان "عمل" کند. بــه ‌بیان ‌دیگر، متن 
زندگــی فرد مؤمن، از غیرمؤمن کاملاً متفاوت اســت. شــعاع ایمان 
باید در اعضا و جوارح انســان بلکــه بالاتر، باید در نظامات اجتماعی 

جامعۀ انسانی ظاهر شود.
این ایمان نباید تقلیدی و یا از روی تعصب باشد؛ بلکه باید کاملاً 
آگاهانه و بر پایۀ تفکر و ادلۀ روشن باشد. ایمانی ماندگار است که با 
اســتدلال حاصل شده باشد. در غیر این صورت با کوچکترین شبهه 

‌از بین می‌رود.

خـــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــصــــــــــــل
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این مؤمنان هســتند که در مقابل دشمنانشان و کارشکنی‌های 
آنان همیشــه برترنــد. در واقع شکســت‌ناپذیری و قدرتمند شــدن، 

یکی از ثمرات ایمان حقیقی است. 
البته یکی از مهم‌ترین آفات ایمان، ایمان گاه‌گاهی و دل‌بخواهی 
اســت. کســی که دنبال راحتی در دنیا باشــد، دســتورات ســخت را از 
آســان تفکیــک می‌کنــد و فقط به آن‌هایــی عمل می‌کنــد که خطری 
برای دنیایش نداشــته‌ باشــد!اگر کســی ایمان واقعی داشته باشد، 
هیــچ‌گاه در بن‌بســت باقــی ‌نمی‌مانــد و همیشــه راه خــروج را پیــدا 
می‌کنــد. ایــن به آن معنا نیســت که مؤمــن در ابتدای مســیر، تمام 
راهِ رســیدن به مقصــد را درک می‌کند بلکه مقصود این اســت که او 
در هرکجای مســیر که باشــد، با نور ایمان، حداقل گام بعدی خود را 

می‌یابد. این هدایتی است که فقط نصیب مؤمنین می‌شود.
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